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  اجراي ناقص تعهدات قراردادي
  يت قراردادیمطالعۀ تطبیقی مسؤول

  در حقوق ایران و انگلیس

  *علی شهابی

  :چکیده
ت یا مـسؤول ی ـشود که به ضمان عقدي نقض یک تعهد قراردادي منجر به آثاري می       

نوبت ،  در حقوق ایران قاعده بر الزام است و در صورت امتناع          .  مشهور است  يقرارداد
در حقوق انگلیس اما مطالبۀ خـسارت قاعـده اسـت و در    ، رسد و خسارت می  به فسخ 

اجراي ناقص تعهد نیز    . رسد می ها  ضمانتنوبت به الزام یا سایر      ،  صورت عدم کفایت  
 یچند کـه در متـون حقـوق    هرـ قطعاً داخل در دایرة نظام مسؤولیت قراردادي است  

 ـبدان تصریح نشده د با این توضیح که شاید بتوان همـۀ  دنبال داره  و همان آثار را ب 
 ختلفـی مصادیق م ،  مصادیق عهدشکنی را تحت عنوانِ عدم اجراي قرارداد جمع کرد         

  .دارندبا هم هایی   اندك تفاوت،که هر کدام به لحاظ آثار
  :هاکلیدواژه
  .ق جبرانییطر، ضمانت اجرا، اجراي ناقص تعهد، عهدشکنی

  
  

  تهران،  واحد علوم و تحقیقات، حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامیايترک ديدانشجو *
Email: shahabi_ali@hotmail.com 
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  مقدمه 
تخلـف طـرفین از اجـراي مفـاد         ،  مسأله است و محل اختلاف    آنچه همیشه در روابط تجاري      

 یرخشود و بکه تحت عنوان نقض تعهد قراردادي شناخته مییزي چ تراضی است یعنی همان
آثـاري  ، این تخلف قطعاً آثاري در پی خواهد داشـت   . اندحقوقدانان بر آن عهدشکنی نام نهاده     

د چرا که قراردادها و معاملات پـس از         زنکه نظام حقوقی هر کشوري دست به تبیین آنها می         
. هاي حقوقی است شوند که حفظ و صیانت از آنها به عهدة نظام       انعقاد تبدیل به مخلوقاتی می    

طبیعی است که هر کشور بسته به پیشینه و باورهاي خویش در ایـن راه بـه سـویی رفتـه و                      
اقتصادي از سابقه و باورها      اما آنچه امروز و در دنیاي پیچیدة روابط          ،نظمی مقرر ساخته است   

اینکه کدام راه در این میان بیشتر غبطۀ طرفین را          ،  تر است توجه به واقعیت موجود است      مهم
لزوماً اصرار به   نویسنده   این راه به گمان      .کند و به مصلحت نظام حقوقی نیز هست       تأمین می 

  .حفظ مخلوق طرفین نیست
 ـ  گرا،   در این خصوص   دادي انگلیس توجه به جزئیات جاري در نظام مسؤولیت قرار        ه چه ب

لحاظ مبانی بسیار از نظام حقوقی ایران دور است و ضمناً ایشان نیز به حـد ایرانیـان و شـاید                 
آورد کـه در ایـن      چشم می به  لکن نکاتی را    ،  اندبه عدم انعطاف در این خصوص شهره      ،  بیشتر
  .طه از اهمیت بسزایی برخوردار استحی

 و  ؛تأخیر در اجرا   ؛اي نقض تعهد قراردادي به سه قسیم عدم اجرا        در عمدة کتب حقوقی بر    
 اساسی این اسـت کـه آیـا اجـراي نـاقص بـه درسـتی از                  سوال. کننداجراي ناقص اشاره می   

در حیطـۀ   ،  تعبیري جامع و فراتـر از مـصادیق       ا  یآآید و اینکه    مصادیق عهدشکنی به شمار می    
   ؟قابل تبیین است، ضمان عقدي

ناشـی از سـکوت در متـون فقهـی و حقـوقی یـا       د ی ناقص تعهد شـا  ياجرا ابهام در مورد  
تـشخیص موضـع در ایـن خـصوص     ،   با وجود این اجمال و سکوت      نکلنصوص قانونی باشد    
  . است سری مس قطعاًی انگلیهمانند نظام حقوق

  عهدشکنی در فقه و حقوق ایران  -1
 ناچار بایـد از سـایر مفـاهیم    ،  یداغلب اسات  نزد رسد براي دانستن مفهوم عهدشکنی    به نظر می  

  . آغاز کرد) مانند مفهوم مسؤولیت قراردادي(
مسؤولیت قراردادي عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی کـه در نتیجـۀ عـدم                 «
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وسیلۀ دادن مقداري پـول جبـران   ه  این خسارت ب  . شوداجراي قرارداد به طرف او وارد می      
است که در نتیجـۀ عهدشـکنی بـه وجـود            لتزام دیگري ولی مسؤولیت متعهد ا   ...  دشومی
   1».آید و منبع مستقیم آن عدم اجراي عقد استمی

یک مبنا عقد است که موجد مسؤولیت متعهد به         ،  یم هست رو هروشن است که ما با دو مبنا روب       
اجراي عقد است و دیگري عدم اجراي عقد یا عهدشکنی است که موجد مسؤولیت متعهد بـه       

ایـن توضـیح لازم اسـت کـه         . ارت ناشی از آن یا همان مسؤولیت قراردادي است        جبران خس 
مدهاي ناشی از عهدشکنی منحصر به دریافت خسارت نیـست و ایـن تعبیـر قطعـاً تعبیـر         آ  پی

عـدم اجـراي   «ضـمناً اشـاره بـه    . عامی است که تنها به خسارت به معناي اخص اشاره ندارد          
خلف متعهد از اجراي مفاد تعهد تنها شامل عـدم اجـراي            نیز به این معنا نیست که ت      » قرارداد

روشن است که این بیان مفید حصر نبوده و احتمالاً از سر غلبه و شیوع چنـین بـه    ،  عقد است 
  :آیدتري هم در تألیفات بعض ایشان به چشم میالبته تعابیر دقیق. کلام آمده است

یکـی  .  دو گونه قابل تـصور اسـت       به،  تخلف از انجام تعهد یا عدم اجراي به موقع تعهد         «
انجام تعهد غیرممکن شود و دیگر اینکه با وجود تخلف          ،  اینکه پس از وقوع تخلف متعهد     

در . ولی انجام تعهد صـرفاً بـه تـأخیر افتـاده باشـد             مزبور انجام تعهد باز هم ممکن باشد      
مـسؤولیت عـدم    ،  مسؤولیت ناشی از نوع نخست تخلـف از انجـام تعهـد           ،  اصطلاح خاص 

امـا در اصـطلاح     . شـود  نامیده می  تأخیر در انجام تعهد   ،  نجام تعهد و گونۀ دوم مسؤولیت     ا
  2».شودمسؤولیت عدم انجام تعهد گفته می، کلی به هر دو گونه مسؤولیت

هاي دیگرِ تخلف   تصور گونه . تر است اما باز هم نقائصی دارد      این نگاه مؤلف گرچه قطعاً دقیق     
تري است و شاید بتوان در سایر مباحـث  ت که محتاج بیان دقیقاز انجام تعهد نیز محتمل اس     

تقصیر و کوتاهی در وفـاي بـه        «به تعابیري نظیر    ز  ینگاه  . 3سراغ گرفت  مطروحۀ مؤلف از آن   
  .4رسدکه معادل عهدشکنی به نظر میخوریم می ن برادر بیان مؤلف» عهد

 بـه معنـاي الـزام و      (در تألیفات فقهی نیز عموماً در خـلال مبحـث شـروط ضـمن عقـد                 
  
  

  .133-132، جلد چهارم، قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان، . 1
  .57،  آثار قراردادها و تعهدات،شهیدي. 2
خودداري از انجام وظیفۀ حقوقی که قانونـاً بـر عهـده شـخص متعهـد ثابـت                  «در بیان تعریف تعهد به تعبیر       . 3
 به وظیفۀ حقوقی که به ارادة شخصی بر عهده او قـرار           ا معن تعهد در این  «خوریم با این توضیح که      می بر» شود می
  ).42 ،تشکیل قراردادها و تعهداتشهیدي، (» رودکار میه ب...  گیردمی

  .، همانجاپیشینکاتوزیان، . 4
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هایی که در عقد هاي مندرج در ضمن عقد در مقابل شروط ابتدایی به معنی الزام و التزام التزام
،  که قواعد حقوق مدنی ما نیز متخذَ از آنهاسـت          اند پرداخته به توابع عدم التزام    ،)انددرج نشده 

 به شروط ضمن عقـد      اي جهت تبیین دقیق مفهوم عدم پایبندي      اما در کتب فقهی نیز دغدغه     
  .ستیظاهر ن

شامل مـواردي کـه در عقـد        «در خصوص واژة تخلف به این نکته نیز باید اشاره کرد که             
گویند شامل اشتباه در عقـود      در فقه هرگاه از تخلف سخن می      ...  شود ، نمی دهداشتباه رخ می  

ن واژه قرار دارد     ای تأثیرقانون مدنی ما در بخشی که از فقه گرفته شده است زیر             . شودهم می 
 ـکه از حقوق فرانسه گرفتـه شـده  ـ  انون مدنی ق227پس تخلفی که در ماده   مطـرح اسـت    

 که ـو سرفصل آن  انون قهمان  410نباید به معیار فقهی تفسیر شود لکن تخلفی که در ماده 
  5».شود باید به معیار فقهی مورد تفسیر و تعبیر واقع شود دیده می ـاز فقه گرفته شده

  عهدشکنی در حقوق انگلیس - 2
 ،لغو قرارداد یـا فـسخ آن      ،   به صور گوناگونی متصور است مانند ایفاء قرارداد        6»خاتمۀ قرارداد «

به همین جهت اصطلاح خاتمۀ قرارداد بـه چنـد          . اندکه همگی تحت همین عنوان جمع شده      
  . نیز در همین زمره است7»انتفاي قرارداد« شود که  میگونۀ اساسی تقسیم

 یا تخلف از انجام تعهد قراردادي یکـی از صـور خاتمـۀ قـرارداد در حقـوق        »نقض تعهد «
دهد که احد طرفینِ قرارداد از اجراي تمام یا   مینقض تعهد قراردادي زمانی رخ. انگلیس است

بخشی از تعهدات خویش ناشی از آن قرارداد سر باز زده و یـا آنکـه آن تعهـدات را بـه نحـو                        
 ـ  اصطلاح فوق را  ،  ن لحاظ یاز ا  .دناقصی انجام ده   ه در این متن معادلِ نقض تعهد قراردادي ب

اما این نقض تعهد خود به چند قسم است که البته در همۀ منابع حقوقی به نحو                 ،  بریم  می کار
   .یکسان طرح نشده است

اي از نقض تعهد است که در آن متعهدلـه حـق   گونه» نقض جزئی تعهد «قسم نخست یا  
براي مثـال فـرض کنیـد       . تنها در شرایطی حق مطالبۀ خسارت خواهد داشت       وي  ،  ردالزام ندا 

کشی خانۀ وي را انجام دهـد و اصـرار دارد کـه             اي با شخصی قرارداد بسته تا لوله      صاحبخانه
 اسـتفاده  رنـگ  هاي آبیکش از لوله   لوله ،با وجود این  ،  استفاده شود رنگ  هاي قرمز حتماً از لوله  

از آنجایی که متعهد مفاد توافـق بـا   .  را دارد رنگهاي قرمز مان کارکرد لوله  کند که البته ه   می
  
  

  .762، جلد اول، المعارف حقوق مدنی و تجارتدائرهجعفري لنگرودي، : نک. 5
6. Discharge of Contract 
7. Discharge by Frustration 
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تواند خسارت مطالبه کند که در اینجا خسارت وارده بـه   متعهدله می ،  صاحبخانه را نقض کرده   
 اگر تفاوتی از حیث قیمـت میـان         طبعاًصاحبخانه شامل تفاوت بهاي لولۀ قرمز و آبی است و           

  8.یچ خسارتی دریافت نخواهد کردآنها نباشد صاحبخانه ه
کـه در     عمده و چشمگیر است    ينحوه  نقض تعهد ب  ،  »نقض عمدة تعهد   «در قسم دوم یا   

مثلاً در مورد فوق اگر متعهـد قـرار بـوده از            . پی آن متعهدله حق الزام یا مطالبۀ خسارت دارد        
دوام ندارند اسـتفاده  هاي آهنی که به آن اندازه  هاي مسی استفاده کند و در عوض از لوله        لوله
هـاي آهنـی و   تواند از وي خسارتی معادل هزینۀ از جا کنـدن لولـه         صاحبخانه می ،   باشد کرده

  از حقوقـدانان یبرخ ـ البته شایان ذکر اسـت کـه   .هاي مسی دریافت کندجایگزینی آن با لوله 
 ـ               هـا و  هانگلیس معتقدند که در چنین موردي متعهدله مستحق دریافت هزینۀ از جا کنـدن لول

ها مستلزم تخریب اساسی خانه و در نتیجه اتلاف  چرا که جایگزینی لولهیستجایگزینی آنها ن 
 اسـت کـه حـائز ارزش     مخـالف تخریـب هـر آن چیـزي        ،  منابع مالی است حال آنکه حقـوق      

  .اقتصادي باشد
هـایی وجـود     محسوب است یا نه ملاكنقض تعهد مفروضی عمده  در تشخیص اینکه آیا     

  : جمله آنکهاز، دارد
 .محروم گشته است، متعهدله از چه مقدار منفعتی که منطقاً متوقع بوده -1
2- قابل جبران استواقعاً رفته کف  ازتا چه میزان از آن منفعت. 
بـوده  و برخورد منـصفانه منطبـق      رفتار متعهد متخلف تا چه حد با موازین حسن نیت            -3
  .است

نقض تعهـد بـه حـدي     ،  گونه از عهدشکنی   در این .  است »نقض اساسی تعهد  «،  قسم سوم 
بلکه ف قراردادي خویش معاف خواهد شد       یاساسی است که متعهدله ضمن آنکه از انجام وظا        

 که نقض شروط د توجه داشتیبا. علاوه مطالبۀ خسارت نیز خواهد داشت ه حق فسخ قرارداد ب
و مـسلم متعهـد از انجـام     چرا که امتناع آشـکار      استضمن عقد به منزلۀ نقض اساسی تعهد        

ضمناً متعهدله این حق را خواهد داشت که قرارداد را خاتمه ندهد . استتعهدات قراردادي وي 
ف قـراردادي خـویش   اد را فسخ نکرده و همچنان بـه وظـای  قرارد، یعنی با وجود نقض اساسی    

هدشکنی عمل کند که البته در این فرض هم از حق مطالبۀ خسارت وارده به وي در نتیجه ع                 
  . متعهد محروم نخواهد بود

ممکن است یکی از طـرفین قـرارداد بـر    ، »بینی تعهدنقض قابل پیش  «در قسم چهارم یا   
  
  

  . Jacob & Youngs v. Kentنگاه کنید به پرونده . 8
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در آتیه تعهـد خـویش را       ) متعهد(بینی نماید که طرف دیگر       اساس قرائنِ متقن و قطعی پیش     
در این  . نمایدناپذیر می  نقض خواهد کرد یا آنکه شرایطی مهیاست که نقض تعهد آتی اجتناب           

تواند بلافاصله قرارداد را فسخ کرده و مطالبۀ خسارت نمایـد بـدون             می) متعهدله(صورت وي   
 ـالبته اگر نقض آتی اساسی باشدـ آنکه منتظر تحقق عهدشکنی از جانب متعهد بماند    نمونۀ  

یع  به تعهد به ب واسطۀ قراردادهاي موسوم  ه  روشن این عهدشکنی تخلف از تعهدي است که ب        
آید مثلاً الف تعهد کرده تا کالایی معین را به ب بفروشد و بعد همان کالا                یبه عهدة متعهد م   

  . 9فروشدرا به ج می
بیـان  لا  امنک ـدر   نظریۀ مدرن تعهدات  . است 10»نقض سودمند تعهد  «دیگر  عنوان جالب   

باشد کند که ممکن است نقض تعهد و پرداخت خسارت به لحاظ اقتصادي به سود متعهد                می
ـعِ متعهدلـه همچنـان              هست رو هبنابراین با متعهدي روب    یم که نقض تعهد و جبران منـافع متوقَّ

البته باید گفت که این نظریـه       . براي وي سودمند است و این مجوزي است جهت عهدشکنی         
  . نیستلاامنکچندان مقبول حقوقدانان 

  اجراي ناقص تعهد به مثابه عهدشکنی - 3
  حقوق ایراننگاهی به فقه و - 3-1

ط استقرار مسؤولیت قراردادي در حقوق ایران یا        یدر این مجال به هیچ عنوان صحبتی از شرا        
انگلیس در میان نیست پس همه جا این مفروض مستقر است که ارکان مسؤولیت جمع است      

  . گذردو متعهد متخلف مأخوذ به آثار آن است گذشته از آنچه در عالم اثبات می
 ـعنوان نمونهه بـ ران  قانون مدنی ای  ـ تخلف از انجام تعهـد   به تعبیـر 221در ماده    ه ب

  :ندکیان مین بی چن228و  226 و در مواد لکن بلافاصله واشاره دارد طور مطلق 
توانـد ادعـاي    طرف دیگر نمـی   ،   از طرف یکی از متعاملین     عدم ایفاء تعهدات   در مورد «

  »... خسارت نماید مگر اینکه
  
  

داننـد و اقلیتـی هـم         می کثریت حقوقدانان ما بیع مؤخر را غیرنافذ      ا،  در تعارض تعهد به بیع مقدم و بیع مؤخر        . 9
 اثر تعهد به آید چرا کهتر میشخصاً معتقدم نظر اقلیت منطقی. اندقائل به صحت بیع مؤخر و امکان مطالبۀ خسارت

البته روشن است که تفاوت این بحث در حقوق ایران و انگلیس به . بیع صرفاً همان تعهد به بیع است نه تحقق بیع 
کنم به همین جهت هم اکثریت حقوقدانان مـا         گردد و گمان می   نوع نگاه به مفهوم خسارت در این دو نظام باز می          

  .اندبه عدم نفوذ در این فرض قائل
10. Efficient Breach 
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 221تواند با رعایـت مـاده   تأدیۀ وجه نقدي باشد حاکم می     ،  ضوع تعهد مو در صورتی که  «
  ». محکوم نمایدتأخیر در تأدیۀ دین مدیون را به جبران خسارات حاصله از

، 237مـواد  (قانونگذار به آثار تخلف از انجام شرط فعل        ،  در مبحث احکام شرط   و  در ادامه   
راي شرط فعل نفیاً یا اثباتـاً نظـر داشـته           اشاره کرده که پیداست تنها به عدم اج       ) 239 و   238
که مفاد این ـ این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم در منابع فقهی امامیه . است

 ـمواد متخذَ از آنهاست توان در میان مباحثی که به عدم پایبندي به  و البته فقه عامه تنها می 
، د به دنبـال مفـاهیمی چـون نقـض تعهـد     پردازشرط فعل در عقود یا خیار تخلف از شرط می         

 .طور کلی موازین مسؤولیت مدنی قراردادي گشته عهدشکنی یا ب
عنوان مـصداق نقـض     ه  عدم اجرا یا تأخیر در اجرا ب       جا  است که همه   نکته قابل توجه آن   

مطالبۀ خسارت تنها یکی از تبعات نقض تعهـد         . 11تعهد جهت مطالبۀ خسارت بیان شده است      
این در حالی است  هاي حقوقی و از جمله در نظام حقوقی ایران است و همۀ نظامقراردادي در 

 ـ ا دانیم ذائقۀ فقهیِ ما چندان با این نهاد سازگار و همخوان نبوده است لـذا              که می  جـه  ین نت ی
 که قانونگذار در تمام ایـن مـوارد در مقـام تبیـین مفـاهیم مـسؤولیت       رسدی به نظر م   یمنطق

 ـ           یان مصادیق نقض تعهد نبوده بلکه     قراردادي و از جمله ب     ه بر آن بوده تـا نهـاد خـسارت را ب
هرچند این شبهه بـه گمـان مـن         ،  عنوان یک ضمانت اجراي جدي در این حوزه تبیین نماید         

  .چندان وجهی ندارد
 .به مثابه عدم اجراي جزئـی از تعهـد        اجراي ناقص تعهد    : فرض نخست  -3-1-1

دشـکنی در   اي ناقص تعهد به مثابه احد مصادیق عه       واقعیت این است که عدم تصریح به اجر       
شده بلکـه بـه ایـن دلیـل       دلیل آن است که اساساً به این معنا توجهی نمی         ه   نه ب  متون فقهی 

است که اجراي ناقص عموماً داخل در معناي عدم اجراي تعهد دیده شده است یعنی اجـراي                 
ش است که بخـشی بـه تمـامی         ناقص تعهدات قراردادي به منزلۀ تحلیل تعهدات به چند بخ         

انجام شده و بخشی مشمول عدم اجراست و این به گمان من برخاسته از این واقعیـت اسـت              
اما آیا واقعیت امر هم     . شده است لحاظ حقوقی یکسان پنداشته می    ه  که تبعات هر دوي آنها ب     

ر باشد بـه  ارتباط با یکدیگهرگاه موضوع تعهد مرکب از اجزایی مستقل و بی     ،   بله ؟چنین است 
تواند تا   متعدد را از آن استنباط کرد چنین برداشتی می         یها و موضوعات  طوري که بتوان انگیزه   

مثلاً در تعهد به تأدیۀ وجه نقد یا پرداخت پول چنین تحلیلـی محتمـل               . حدودي صحیح باشد  
  
  

در این میان هرگاه در خودداري از انجام تعهد یا تأخیر در انجـام      ...«: در متون حقوقی هم غالباً چنین است      . 11
  ).28، آثار قراردادها و تعهداتشهیدي، (»  ...  متعهد ملزم به جبران آن خواهد شد، خسارتی به متعهدله وارد شود، آن
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 پس تعهد مدیون به همان میزان کـه پرداختـه از        استپذیر  است چرا که موضوع تعهد تجزیه     
خـودداري  به کلـی    رود و نسبت به بخشی که نپرداخته گویی از اجراي تعهد خویش             میان می 

این تحلیل تنها منصرف به احتمال تحقق این معنا در عالم اعتبار اسـت نـه بـه                  . نموده است 
چرا کـه  ، معناي تطبیق قطعی این مفروض با فرض عدم پرداخت تمامی وجهی که تعهد شده 

توانـد از پـذیرش بخـشی از        در میان است و مدیون مـی      انون مدنی    ق 277در عمل پاي ماده     
صاحب جواهر با ذکر این مثال که اگـر شخـصی   ، هرچند از فقیهان .موضوع تعهد امتناع ورزد  

طور اتفاق نتواند تعهد ه جا آورد و به شدة او را بنمازهاي فوت اجیر شود تا به نیابت از متوفایی
تواند با این بهانه که تعهـد ناتمـام مانـده            است که مستأجر نمی    بر آن ،  خود را به اتمام رساند    

اما اگر تعهد   ،  12است از پرداخت اجرت به تناسب بخشی از تعهد که ایفا شده است امتناع کند              
را نتوان تجزیه کرد یعنی وضعیتی که تمامیِ موضوع تعهد مطلوب متعهدلـه باشـد و اجـراي                  

لیل محتمل نیـست چـرا کـه قـادر بـه تجزیـۀ بخـش                کارِ وي نیاید این تح    ه  بخشی از آن ب   
مثال روشن این قضیه در فقه جایی است . اجرانشدة تعهد از قسمتی که اجرا شده نخواهیم بود

که شخصی براي انجام مناسک حج از طرف دیگري به مبلـغ معینـی اجیـر شـود و طبعـاً در           
 ـ   واجباتی از این نوع برائت ذمۀ مستأجر موقوف به این است که اج             طـور کامـل    ه  یر عمل را ب

حال اگر اجیر صرفاً به انجام قسمتی از کار اکتفا کند به نسبت آنچـه انجـام داده                  ،  انجام دهد 
 یعنی گویی که اجراي بخشی از تعهد در حکم عدم اجراي تمام            13مستحق اجرتی نخواهد بود   

  . آن است
 ـ     کنید که اجراي ناقص تعهد در نگاه فقه به منزلۀ عدم اج           ملاحظه می  ه راي آن اسـت و ب

اند نیازي به تبیین مفهوم نقض تعهد بوده رسد به همین دلیل آنگاه که ایشان در مقام       نظر می 
ي این دو عهدشـکنی در متـون        ها  قیاس نمونه باید گفت در مقام     اما   اندتفکیک این دو ندیده   

  :درساي از تفکیک نزد ایشان محرز به نظر میفقهی گونه
ر فرضی که موضوع تعهد قابلیت تفکیک به موضوعات متعـدد را  اجراي ناقص تعهد د    -1

تنها قسمتی که اجـرا نـشده   ، در نتیجه    داشته و بخش انجام گرفته نزد دائن واجد ارزش باشد         
 . مشمول حکم به عدم اجراي تعهد است

اجراي ناقص تعهد در فرضی که موضوع تعهد قابـل تفکیـک بـه موضـوعات متعـدد              -2
  .ر حکم آن است که متعهد از اجراي تمام تعهد خودداري کرده استددر نتیجه  ،نباشد

  
  

  .99، »اي جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبستأثیر اجر«،  دامادمحقق، و پارساپور، عیسائی تفرشی. 12
  .همان. 13



  ي ناقص تعهدات قراردادياجرا

 

113

انـد کـه فقهـاي    در مواجهه با این مطلب عمدتاً به همان راهی رفتـه         ما نیز  علماي حقوق 
   :به این توضیح دقت کنید .اندامامیه رفته
د جا آور ه  موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد یعنی مدیون درست همان چیز را ب              «

گیرد اگر آنچه در مقام اجراي تعهد در اختیار طلبکار قرار می          . دار شده بوده است   که عهده 
تعهـد اجـرا نـشده      ،  دار است یکسان نباشـد    از جهت مقدار یا کیفیت با آنچه مدیون عهده        

  14».تواند از این بابت خسارت بگیرداست و طلبکار می
ت از عدم اجراي جزئی از      اجراي ناقص تعهد مفهومی متفاو    : فرض دوم  -3-1-2
  :میخورین دست برمی از ايریفات به تعابی تألیدر برخ .تعهد
 تعهـد   يسوء اجرا . 2 تعهد   يعدم اجرا . 1،  تخلف از تعهد ناشی از عقود سه صورت دارد        «

 و به درستی     هیچ کجا به تشریح این معنا نپرداخته       مؤلف البته   15»...  تعهد يتأخیر در اجرا  . 3
دقیقاً چـه  ، ت که از تفکیک مفهوم سوء اجراي تعهد از مفهوم عدم اجراي تعهد        توان دانس نمی

به همین جهت شاید این تعبیر به همان معناي رایج نزد همگان ، اندمصادیقی را در نظر داشته
یعنی عدم اجراي بخشی از تعهد منصرف باشد و البته شاید هم مفهـوم ممتـازي را در ذهـن                    

عدم «تر است و ایشان دو مفهوم اتید اما در این خصوص کمی روشن   اس یبیان بعض . اندداشته
مفهـوم نخـست    . 16اندرا از هم جدا کرده    » اجراي ناقص قرارداد  «و  » اجراي بخشی از قرارداد   

مربوط به مواردي است که متعهدله از اجراي بخشی از تعهـدات قـراردادي خـویش اجتنـاب                  
 ذکر شد مصداق خواهـد یافـت یعنـی همـان            در این صورت همۀ آنچه که پیشتر      . کرده است 

و در نتیجه بـا عـدم اجـراي     ناپذیر در میان است  پذیر و تجزیه  تفکیک موضوع تعهد به تجزیه    
ضمن اینکه خودداري از اجراي شروط ضمن ، رو هستیم هتعهد یا عدم اجراي بخشی از آن روب

نـشده از   نکه شرط انجام  عقد هم در حکم عدم اجراي بخشی از قرارداد بیان شده است مگر آ             
لوازم مقتضاي عقد باشد که در آن صورت مسأله تابع موردي است که تمام عقد اجـرا نـشده                   

اي شـرط شـود کـه فروشـنده بایـد         است براي مثال اگر در قرارداد فروش هواپیماي پیچیـده         
 تعهـد بـه   این شـرط از لـوازم  ، برداري از هواپیما را به خریدار بدهد اطلاعات لازم درباره بهره   

انـدن  مري کنـد بایـد خـسارت ناشـی از محـروم     تسلیم مبیع است که اگر از اجراي آن خوددا       
  
  

  .345، نظریه عمومی تعهداتکاتوزیان، . 14
المعـارف  دائـره جعفري لنگـرودي،    : و نیز ؛  1166، جلد دوم،    مبسوط در ترمینولوژي حقوق   ،  جعفري لنگرودي . 15

   .760، حقوق مدنی و تجارت
  .145-143، جلد چهارم، قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان، . 16
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خریدار از وجود هواپیما را جبران سازد و مانند این است که قرارداد مربوط به فروش و تحویل     
 مفهوم دوم اما به کیفیت اجراي تعهد نظر دارد به ایـن معنـا کـه               . هواپیما را اجرا نکرده است    

رسد متعهد آنچه را به عهده داشته تمامـاً انجـام داده اسـت ولـی بازرسـی                  هرچند به نظر می   
دهد که ایفاي تعهد کیفیت مطلوب را ندارد و فایدة مورد نظـر             چگونگی اجراي عقد نشان می    

کنـد  هاي اجراي ناقص تعهد کـه مؤلـف در اینجـا ذکـر مـی               از مثال . رساندرا به طلبکار نمی   
این نکتۀ . سازد ولی با مصالح نامرغوبی است که مورد تعهد را بر طبق نقشه میپیمانکار بنای

دهد که ایشان بمانند فقیهان و بسیاري از حقوقدانان اجراي نـاقص         می ظریف به خوبی نشان   
را مـصداق دیگـري از مفهـوم      انـد بلکـه آن    تعهد را داخل در معناي عدم اجراي تعهد ندیـده         

اجـراي نادرسـت و     «. ر بر کیفیت اجراي تعهد است نه کمیـت آن         دانند که ناظ  عهدشکنی می 
معیب قرارداد در حکم اجرا نکردن عقد اسـت و متعهـد را مـسؤول جبـران خـسارت طلبکـار                   

اي نه چندان گزاف قابل تـأمین باشـد         منتها اگر کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه       . کند می
هد محکوم کرد و باید مـسؤولیت او را بـه           توان متعهد را به خسارت خودداري از انجام تع        نمی

  17».تناسب ضرري که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد
چند باید اذعان کرد که تعبیر فوق دائر بر اجراي معیـب تعهـد و تفکیـک آن از عـدم                      هر

. بسیار هوشمندانه طرح شده اما به گمان من خالی از مناقشه نیـست ، اجراي بخشی از قرارداد  
و در قیاس احکـام مـواد   ـ  مؤلف در جاي دیگري در بیان آثار تسلیم در عقد بیع  نخست آنکه

پردازد که آیا بین نقـص و عیـب مبیـع تفـاوتی     به این توضیح میانون مدنی ـ   ق425 و 388
روشـن اسـت کـه ایـن دو     ، فارغ از حاصل این قیاس در خصوص احکام دو مادة فوق         . هست

 .18تعبیر نزد مؤلف چندان یگانه نیست
 و گذشته از عموم و خصوص مطلق میان عیب و نقص در مبیـع ـ با توجه به این مطالب  

 ـناپذیر که نه از حیث ماهیت که به جهت پدیدآوردن نقصان در بهاي کالا استتجزیه  شاید  
القاعده نقص در اجراي تعهد از اجراي معیب تعهد متفـاوت اسـت و اینکـه    توان گفت علی  می

کنـد اگـر تنـاقض نباشـد        و معیب را اجراي ناقص قرارداد اطـلاق مـی         مؤلف اجراي نادرست    
نحو معیوب را در حکـم اجـرا نکـردن          ه  در ثانی ایشان اجراي تعهد ب     . کم مسامحه است   دست

انـد کـه کیفیـت    متمایل شـده ) محاسبۀ ارش(به آثار عیب مبیع  و تنها در موردي عقد دانسته 
 ایـن اسـت کـه    سوالحال . اف قابل تأمین باشداي نه چندان گز مطلوب تعهد با صرف هزینه    

  
  

  .144، همان. 17
  .202-201، جلد اول، دوره عقود معین،  کاتوزیان:نک. 18
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قاعـدتاً در تعهـدات     (به مثابه عدم اجراي عقد است       ) در بیان مؤلف  (اگر اجراي ناقص قرارداد     
پس چه تفاوتی است میان عدم اجراي تعهد یـا بخـشی از تعهـد و                ) ناپذیر منظور است  تجزیه

بیـان تفـاوت مـاهوي    ، د مؤلـف رسد تنها کارکرد این تفکیک نز     اجراي ناقص آن؟ به نظر می     
 یعنی نظیر همانچه در اختلاف  ـگذشته از مسامحه در عنوان البتهـ آنهاست نه تفاوت در آثار 

  . اندنقص و عیب مبیع بیان کرده
اجـراي نـاقص تعهـدات       است که    معتقدنویسنده  ،  با در نظر گرفتن همۀ آنچه که گذشت       

 ـنیز هستمقاله که موضوع این  ـ  قراردادي قطعاً به مفهوم عدم اجـراي بخـشی از قـرارداد      
به همین دلیل نظر دستۀ اول که اجراي نـاقص      . تر است تا اجراي معیب موضوع تعهد      نزدیک

شناسند به گمان من بر نظر دستۀ دوم تـرجیح          تعهد را به مثابه عدم اجراي جزئی از تعهد می         
  . دارد

 نگاهی به حقوق انگلیس -3-2

طور مسلم داخل در مفهوم عـامِ تخلـف از اجـراي            ه   ب ر حقوق انگلیس  راي ناقص قرارداد د   اج
این مطلب به تصریح در همۀ کتب و نصوص حقوقی قابل ملاحظه            . تعهد یا عهدشکنی است   

 .است
، قاعدة کلی در حقوق انگلیس این است که تعهدات قراردادي باید دقیق و کامل اجرا شود     

زمـانی کـه طـرفین    . شـود  یاد می  19»قرارداد کامل «یا  » اجراي کامل «از این قاعده با عنوان      
 و شـده یافته تلقی  طور کامل اجرا نمایند قرارداد خاتمه     ه  تعهدات خویش به موجب قرارداد را ب      

طور کامل اجرا نکند بري نخواهد بود و همچنان ملزم بـه            ه  اش را ب  اگر طرفی تعهد قراردادي   
تنهـا  . تواند به نقض تعهد تعبیـر شـود       نده می ماامتناع از اجراي تعهدات باقی    . اجراي آن است  

 و اینکه آیا متعهـد بـه میـل          20باید به این دو نکته توجه کرد که چه نوع تعهدي در بین بوده             
  ؟خویش تعهدش را اجرا کرده است

تواند اجراي تعهدات   طور کامل انجام نداده باشد نمی     ه  طرفی که تعهدش را ب    ،  وفق قاعده 
هرچنـد بـر   ، طالبه کند یا از متعهدله تقاضاي پرداخت اجرت نمایـد         قراردادي طرف مقابل را م    

مواردي هست که اجراي نـاقص تعهـد نیـز متعهـد را             . این قاعدة کلی استثناء هم وارد است      
  
  

19. “Entire Performance” or “Entire Contract” Rule 
نحو ه ب(تعهدي مطلق بوده یا اینکه تعهد نموده تمام تلاش خویش را  ،  به این معنا که باید دید تعهد مدیون       . 20
چیزي شبیه مفهوم تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله که به تبع حقوق فرانسه در متون حقـوقی                   . دکار بند ه  ب) معقول

  .ما هم داخل شده است
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  :کند که از این قرار استمستحق دریافت اجرت می
 ؛قراردادهاي قابل تجزیه -1
 ؛ وقراردادهایی که بخش اعظم آنها اجرا شده است -2
 .قراردادهایی که اجراي ناقص آنها قبول شده است -3
آثار تخلف از تعهد بـه ایـن شـرح    « .آثار عهدشکنی در فقه و حقوق ایران  -3-2-1
  :است

به  .ب ...  مطالبۀ خسارت از متخلف.الف از جهت عدم تسلیم ـ  براي مطالبۀ تسلیم متعهد
 و ملاك این انون مدنی ق395 و 376د  و موا239 تا 237 مواد  ـیا سوء تسلیم یا تأخیر تسلیم

 متعهدله که با امتناع متعهد از       .ج ... این مواد سابقۀ مفصل در فقه دارند      . شودمواد رعایت می  
اگر از آن راه الـزام  .  شده است باید از دادگاه الزام او را به اجراء تعهدش بخواهد        رو هروبتسلیم  

  .21»... تفاده کندتواند از حق خیار فسخ اساو مقدور نشود می
در صورت امتناع تعهد وي توسط دیگري و بـه خـرج    ،  ملتزمِ متخلف ابتدا الزام خواهد شد     

 ـیا بهتر است بگوییم متعهدلهـ له  گیرد و اگر مقدور نبود مشروطٌملتزم انجام می  اختیار فسخ  
 بـه ثمـن      هم مربوط  395مربوط به مبیع است و ماده       انون مدنی    ق 376ماده  «. خواهد داشت 

در همـۀ  انون مـدنی هـستند ـ     ق ـ239 تـا  237که هر دو معطوف به مواد ـ ولی این دو ماده  
این مواد سابقۀ فقهی   ...  کندفقه هم بدین سان عمل می     . رودکار می ه  تعهدات ناشی از عقد ب    

قـانون مـدنی در ایـن خـصوص اختیـار      نویسندگان  البته نظري که   22»... در فقه امامیه دارند   
لحاظ نظري محل اجماع همه فقها و حقوقدانان نبوده و نیست هرچنـد کـه شـاید    ه اند ب کرده

 این است که متعهدله را مخیر کنند بین فسخ عقد و اجبـار              اولی«. قاطبۀ ایشان بر این نظرند    
جـرم اسـت و     ،  بعضی در فقه عقیده دارند که تخلف از تعهد        . متعهد به تسلیم از طریق دادگاه     

توان این ترتیب  قانون مدنی هم مواردي هست که می      البته در خود   23».ر شود مجرم باید تعزی  
، )379 و 243مـاده  (در خصوص شرط دادن ضامن ، را کنار گذاشت و یکباره سراغ فسخ رفت       

بارزترین نیز  بعضی  ). 496 ماده   2بند  (و شرط فعل در عقد اجاره       ) 379ماده  (شرط دادن رهن    
عقـد را فـسخ   ، توان به استناد امتناعِ طرف قرارداد از اجراي تعهدیاستثناء بر این قاعده که نم 

  
  

  .1166، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جعفري لنگرودي. 21
  .763، المعارف حقوق مدنی و تجارتدائره، جعفري لنگرودي. 22
  .1167، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جعفري لنگرودي. 23
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  . 24دانندخیار تأخیر ثمن می، کرد
یعنی طلبکار ابتدا باید اجبارِ ، شودآثار تخلف از اجراي تعهد در حقوق ایران از الزام آغاز می

، ران نومیـد شـد  وسیلۀ او یا دیگ ـه متعهد را از دادگاه بخواهد و در صورتی که از اجراي عقد ب   
به همین دلیل در عمدة کتب حقوقی در مبحث اجراي قرارداد با             .هاي دیگر برود   سراغ درمان 
  . فرض اجراي اختیاري قرارداد و فرض اجراي اجباري، رو هستیم هدو فرض روب

باور به اولویت الزام و اجراي اجباري قرارداد هنوز هم علاوه بر وجاهت قانونی از وجاهت                
جبران زیان وارده به متعهدلـه در اثـر نقـض           . مند است خوري نزد اهالی حقوق بهره    نظريِ در 

شخـصاً  نویسنده .  کردوجو جستتعهد قراردادي را باید در اجبار وي به پایبندي به اصل تعهد        
، لحاظ عرفی چنـدان وجهـی نـدارد   ه  این سطح از ابرام در حفظ رابطۀ قراردادي ب    است معتقد
ین اصرار بکشیم و  ا عدم امکان اجبار متعهد بهتر آن است که دست ازکم آنکه در فرضدست

عبارت دیگر این تـصمیمی اسـت کـه         ه  ب،  متعهدله را مخیر سازیم میان حفظ یا فسخ قرارداد        
قاعدتاً دائن باید اتخاذ کند که اصل تعهد براي وي ارزشمندتر است ولو آنکه از جانب شخص           

کمـا اینکـه بعـض    ، دهـد یا آنکه ختم قرارداد را ترجیح میدیگري جز طرف قرارداد اجرا شود   
در حقوق « .  دانند میاولین حتی استقرار این اختیار بلافاصله پس از تحقق عهدشکنی را امؤلف

تواند به دادگاه مراجعه کرده یا الزام او را به انجام دادن تعهد             فرانسه در این وضع متعهدله می     
 قـانون  1184مـاده  (افۀ خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کنـد         بخواهد و یا فسخ عقد را به اض       

عدم اجماع بر زوایاي این موضوع از قدیم در میـان فقهـا نیـز سـابقه                  26»... )25مدنی فرانسه 
  
  

  .113، جلد چهارم، قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان. 24
تعلیق انحلال عقد در صورت خودداري طرف قرارداد از اجراي آن همواره «: فرانسهقانون مدنی   1184ماده  . 25

ه طرفی که قرارداد در برابر او اجـرا نـشد         . شودخود منحل نمی   هدر این صورت قرارداد خودب    . در قرارداد مستتر است   
طرف ممتنع را ملزم به آن کند یا اینکه فسخ قـرارداد را همـراه بـا     ،  تواند در صورت امکان اجراي قرارداد     می،  است

فسخ قرارداد باید از مرجع قضایی تقاضا شود و ممکن است با تقاضـاي مهلـت خوانـده                  . جبران خسارت تقاضا کند   
  ).180-179، ها و تعهداتآثار قراردادشهیدي، (» دشوموافقت ، مطابق اوضاع و احوال

،  در صـورت امکـان     220 و   219 مطـابق مـواد      ]متعهد[پس از اخطار به تعهد      . 1«: مصرقانون مدنی    203ماده  
توانـد  هذا هرگاه اجراي عین تعهد براي متعهد دشوار و سنگین باشد مـی  مع. 2. دشومتعهد ملزم به اجراي تعهد می 

ضرر شـدیدي متوجـه   ، نوان غرامت محدود کند مشروط بر اینکه روش اجراایفاي تعهد را به تأدیه مبلغی پول به ع    
چند اولویت همچنان با الزام است لکـن در   کنید که هرملاحظه می . )65،  قانون مدنی مصر  نوري،  (» متعهدله نکند 

وجـه  شـاید ایـن اسـتنتاج بلا      ،  شودمیان آثار تعهدات سخنی از فسخ در میان نیست و بلافاصله خسارت مطرح می             
دهد که حتـی در  نباشد که خسارت در حقوق مصر نه حاصل فسخ که نتیجۀ الزام است و همین به خوبی نشان می    

  .فقه عامه نیز قاعدة متقنی در این خصوص وجود ندارد
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 . داشته و نظرات متفاوتی در کار بوده است
هاي پیشتر داشـته و   به هر حال نهاد خسارت در حقوق ایران با تمام فرازهایی که در سال          

مانند آنچه در خصوص جریمۀ تـأخیر در انجـام   ـ ایم  ودهایی که در سالیان اخیر شاهد بودهفر
 که در قانون لاحق به دلیل  وجود داشت ،   دادرسی مدنی  آیینضمن قانون سابق     موضوع تعهد 

حال آنکه شوراي نگهبان در همین قانون خسارت تـأخیر          ،  مخالفت شوراي نگهبان حذف شد    
 ـشخیص ندادهتأدیه را مخالف شرع ت البته باید اذعان کـرد کـه ذائقـۀ فقهـی     . پذیرفته است  

نیز که نخستین مبناي قانونی خسارت انون مدنی  ق226چندان با این نهاد همراه نبوده و ماده 
ضمن آنکه در این ماده هم قانونگذار بنا را بر عدم            شود مأخوذ از حقوق فرانسه است     تلقی می 

   . استامکان مطالبۀ خسارت گذاشته
چه آنان که قائل به ترتیب بوده و پیدایش حق فسخ را موکول به عدم امکان                ،  عمدة فقها 

تحقق خیار پیش از تعذر اجبار نظر داشته و قائـل بـه تخییـر                کردند و چه آنها که به     اجبار می 
 ـاالله خوییحتی فقهاي متأخر از ایشان مانند آیتـ اند  بوده  ـلـه نمـی  مـشروطٌ «معتقدند    د توان

را مطالبه کند چرا که شرط در مقابل جزء معینـی از ثمـن قـرار     بهاي شرط را تقویم کرده آن   
توان بخـشی  ندارد بلکه شرط در این حالت همچون وصف است که در صورت فقدان آن نمی      

شود و حتی   علاوه عنوان ارش فقط در صورت وجود عیب مطرح می         ه  از ثمن را مطالبه کرد ب     
 گرچه در اینجا صحبت از شرط فعل 27».ز امکان مطالبۀ آن وجود ندارددر فرض وجود غبن نی
قرار دادن متعهدله در وضعی است ، لکن اگر مقصود از آثار نقض تعهد، است نه تعهدات اصلی

، اد قرارداد داشـته و یا اعادة وضعیتی است که پیش از انعق    داشت  راي تعهد می  که در فرض اج   
 ـ             القاعده نباید رأي به عدم    علی ه  تعدیل ثمن داد خاصه در جایی که ارزش مادي شرط فعـل ب

  .لحاظ عرفی روشن است
کـه اگـر    ،  مطالبۀ خسارت نتیجۀ فسخ است یا الزام       این است که  گر  یدمسألۀ حائز اهمیت    

مطالبۀ خسارت را نتیجۀ الزام بدانیم یعنی رابطۀ قراردادي همچنان پابرجاست و تبعاً خـسارت         
را  اما اگـر آن   ،  شود فلذا باید معادل ارزش انجام تعهد باشد        تلقی می  به نوعی بدل انجام تعهد    

نتیجۀ فسخ بدانیم به این معناست که رابطۀ قراردادي از میان رفته و این دادگاه است که باید 
  .در خصوص ایراد یا عدم ایراد خسارت و نیز میزان خسارت وارده نظر دهد

انـد کـه مطالبـۀ خـسارت      در کشور ما پذیرفتـه    هاي حقوقی از جمله     امروزه در غالب نظام   
  
  

  .255، جلد اول، حقوق تعهدات، جعفري لنگرودي. 26
  .45 ،2قواعد فقه، بخش مدنی ، محقق داماد. 27
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شـود و تنهـا در      عهدشکنی در نظام حقوقی ما منجر بـه الـزام متعهـد مـی             . نتیجۀ فسخ است  
صورتی که اجراي اجباري اصل تعهد ممکن یا مفید نباشد متعهدله اختیار فسخ خواهد داشت               

 .دي در میان نخواهد بـود  پس در این فرض دیگر رابطۀ قراردا      ،  و به دنبال آن مطالبۀ خسارت     
تکلیـف را  ، رسد در مورد شرط فعل اختلافی وجود ندارد و تصریح قانون به ترتیـب    به نظر می  

 غالـب  ؟روشن کرده اما آیا ملاك شرط فعـل قابـل تـسري بـه تعهـدات اصـلی نیـز هـست                   
کنند چون شـرط فعـل      حقوقدانان با این نظر موافقند و از مقررات شرط فعل اتخاذ ملاك می            

کنند که در مورد تعهد به استناد می انون مدنی    ق 476ین جهت به ماده      ا صوصیتی ندارد و از   خ
البته اقلیتی هم با این اتخـاذ مـلاك مخالفنـد و در تعهـدات اصـلی          . فعل است نه شرط فعل    

  .دانندمطالبۀ خسارت را دنبالۀ الزام می
کنـیم نـه    ت مـی  دقت کنید که ما در خصوص خسارت ناشی از عدم انجـام تعهـد صـحب               

   .خسارت تأخیر در انجام تعهد که مطالبۀ آن با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد

  آثار عهدشکنی در حقوق انگلیس -4
ذر  بدون ع ـ  28طور کلی عهدشکنی در شرایطی محقق است که یک یا چند تعهد قراردادي            ه  ب

له مختار است عقد را فـسخ یـا         متعهد،  در صورت تخلف متعهد   القاعده  یعل .قانونی اجرا نشود  
حق طرف زیاندیده براي فسخ قرارداد به دلیل نقض تعهـد عمومـاً زمـانی حاصـل                 . تأیید کند 

  
  

ــم از . 28 ــا Condition ،Warranty ،Intermediate Termاع ــن  . Innominate Term ی ــی ای ــۀ فارس ترجم
یـا  (توافقات ضمن عقد    . نمایداصطلاحات قطعاً به سهولت ممکن نیست و از این جهت توضیح مختصري لازم می             

 Intermediate Term یا شرط فرعـی و  Warranty،  یا شرطCondition. شامل سه مورد است) همان مفاد قرارداد
. دوش ـ سنتی به دو دسته شروط و شروط فرعی تقسیم میبه طوردر واقع توافقات ضمن عقد     . ا مفاد واسط قرارداد   ی

گردند و نقض آن امکان فـسخ ایجـاد   مفاد اساسی عقد هستند که اصطلاحاً به ریشۀ تراضی طرفین باز می       ،  شروط
یت کمتري نسبت بـه شـروط برخوردارنـد و      شروط فرعی مفادي هستند که از اهم      . کند در کنار مطالبه خسارت    می

امـا مفـاد    . دهـد   مـی  به همین جهت نقض آنها به زیاندیده تنها امکان مطالبه خسارت          ،  ضروري حیات عقد نیستند   
 میلادي و در جریـان  1962اي هستند که از سال دسته، شوند  می هم نامیدهInnominate Termsواسط که ضمناً 

در خصوص مفاد . بندي وارد شدند به این تقسیمHong Kong Fir Shipping v. Kawasaki Kisen Kaishaپرونده 
آیا از تمامی منافع ، واسط و تأثیر نقض آنها باید تشخیص داد که عهدشکنی چه اثري براي متعهدله به دنبال داشته

ي آنکه مانند نگاه سـنتی بـه   جاه یعنی ب، قراردادي محروم مانده تا بتواند قرارداد را خاتمه دهد یا چنین نبوده است       
جوي آن باشد که موضوع نقض در تراضی طرفین شرط بوده یا شرط فرعی به آثار عملی ایـن عهدشـکنی               و  جست
گیرد و نقض آنهـا قطعـاً بـه مطالبـه      در واقع اهمیت مفاد واسط جایی بین شروط و شروط فرعی قرار می            . نگردمی

  .تواند منجر به خاتمه عقد هم بشودلکن بسته به شدت آن می انجامد وخسارت می
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زند چه این امتنـاع پـیش از زمـان           باز شود که طرف دیگر از اجراي تکالیف قراردادي سر        می
عنـه بـه    معتـرض چه اینکه تنها بخشی از قرارداد اجرا شود و چه آنکه نقض تعهد          ،  مقرر باشد 

  . ریشۀ توافق طرفین بازگردد
، دهد تا قرارداد را فـسخ نکنـد  متعهدله ترجیح می، در حالتی که با وجود تحقق عهدشکنی     

ماند و متعهد مجالی خواهد داشت تا دست از امتناع کشیده عقد همچنان معتبر و نافذ باقی می
توانـد بـراي جبـران      یـده هـم مـی     در همین حال البتـه زیاند     ،  و به تعهدات خویش عمل کند     

طبیعی است خسارتی که با مراجعـه   در این حالت. هاي وارده به وي خسارت مطالبه کند       زیان
تر از مقداري باشد که در ممکن است بالاتر یا پایین، شودبه عرف معمول در بازار محاسبه می      

به محض ابلاغ این    ،  کنداما اگر متعهدله عقد را فسخ       . رسید عهدشکنی به نظر می    تحققروز  
تواند بـا تکیـه بـر مفـاد     رسد چراکه هیچ طرفی نمیحیات عقد به پایان می،  تصمیم به متعهد  

کمااینکـه طـرفین     قرارداد از تبعات خطاي خود گریخته یا از آن قرارداد سودي حاصـل کنـد              
 توانند توافق کنند که در صورت نقض جزئی تعهـدات قـراردادي یـا حتـی بـدون تحقـق                    می

چنین نقض تعهـدي اسـت کـه اصـطلاحاً بـه ریـشۀ       . عهدشکنی هم قرارداد قابل فسخ باشد   
  .گرددقرارداد بازمی

 با توجه به زمان انجام تعهد بسته به این مسأله است کـه زمـان امـر                قراردادتبعات نقض   
جایی زمان امر جوهري در تعهد است کـه طـرفین در قـرارداد بـه آن        . جوهري در تعهد باشد   

هري خوانده شـود و یـا        کرده باشند یا جایی که ضمن اخطاري به متعهد زمان امر جو            تصریح
این نکته مهم است که در شـرایطی کـه           .ط یا موضوع قرارداد چنین امري برآید      آنکه از شرای  

در میـان    تعهدات طرفین همزمان باشد یعنی فرضی که تقدم و تـأخري در اجـراي دو تعهـد                
اراده و  ،  اجراي تعهد از جانب دیگري است که بتواند آمادگی        هر طرف زمانی مستحق     ،  نیست

  .توانایی اجراي تعهد توسط وي را نشان دهد
نخستین نکته این است که نقض تعهد قراردادي باید به ایراد ضرر منجر شده باشد یا بـه            

 کان آنتر اینکه نقض تعهد علت مؤثر یا غالبِ ایراد ضرر بوده باشد نه اینکه تنها امبیان دقیق
در این موقعیت این دادگاه است که بایـد تـشخیص دهـد چنـین نقـض           . را فراهم کرده باشد   

ضرري در  : کنندمحاکم در اینجا معمولاً از معیار خاصی استفاده می        . تعهدي در کار بوده است    
به همین جهت این    ،  عهدشکنی خوانده در میان نبود     اگر که    شداین خصوص متوجه وي نمی    

   .شده است معروف but for29ارِ یمعیار به مع
  
  

29. but for test: “…but for the defendant’s breach of contract there would have been no loss.” 
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 ـیا آثار نقض تعهداتو ـ طرق جبرانی    تقـسیم   در حـوزة قـراردادي بـه دو دسـتۀ کلـی      
 ی قانون يها  ضمانتدایرة  . ي مبتنی بر انصاف   ها  ضمانت ي قانونی و  ها  ضمانتشوند شامل    می

ي هـا  ضمانترة اما از آنجا که گست    است نها نیز خسارت  ترین آ البته بسیار محدود است و رایج     
نرمش بیشتري در این بـاره نـشان داده و منـشأ             منبع انصاف ،  قانونی اساساً بسیار محدود بود    

رفتار طرفین خصوصاً . بسته به تشخیص محاکم است ي فراوانی شد که البته    ها  ضمانتظهور  
 ي مبتنـی بـر    هـا   ضـمانت تعـداد   . استکننده و اثرگذار     در این میان بسیار تعیین     اخواهان دعو 

ي قانونی کم نیست که پرکاربردترین آنها صـدور قـرار و اجـراي              ها  ضمانتخلاف   انصاف بر 
امانت ،  تصحیح قرارداد ،  فسخ،  المثلي منصفانه باید به اجرت    ها  ضمانتاز دیگر   . اجباري است 
  .شودمقامی اشاره کرد هر چند که به این تعداد ختم نمیقانونی و قائم

 بـه  عمـدتاً ، اندبر حسب ماهیت نیز به چند دسته کرده   ،  بعطرق جبرانی را جز بر اساس من      
، ي اجبـاري  ها  ضمانت،  ي جبرانی ها  ضمانت از   اند  عبارتباره اشاره شده که      این چهار گروه در  

  .ي تنبیهیها ضمانتي اعلامی و ها ضمانت
جبران زیان وارده به متعهدله است چرا کـه تـرمیم      ،  ي جبرانی ها  ضمانتهدف ابتدایی در    

خـسارت  ، هـا  ضـمانت ترین این نوع عیت اوست که بسیار اهمیت دارد به همین دلیل رایج       موق
در واقع هدف از ایـن  ، ي اجباري دادگاه قصد دارد تا مانع بروز تخلف شود       ها  ضمانتدر  . است

رسـد  طبیعی هم به نظر مـی . نوع ضمانت پیشگیري از ایراد خسارت و یا ایراد مجدد آن است    
 .باشد معمول ها ضمانتور قرار بیش از سایر که در این خصوص صد

نامه یا قـرارداد را تفـسیر   ي اعلامی کارکرد خاصی دارند و اسنادي مانند وصیت   ها  ضمانت
ترینِ ایـن  صدور اعلامیه رایج. کنندکرده و دعواي مربوط به حقوق طرفین را حل و فصل می     

د و در آن دادگاه ابهام دربـارة  ست که باید یک ضمانت پیشگیرانه تلقی شو      ها  ضمانتدسته از   
شان برداشت غلط حقوق طرفین یا مالکیت قانونی بر اموال و املاك را پیش از آنکه برمبناي     

در  .بـرد برطرف نموده و بـه ایـن ترتیـب زمینـۀ مرافعـات آتـی را از بـین مـی                    ،  اقدامی کنند 
ات خطاي عمـدي  ي تنبیهی اما روشن است که مقصود تنبیه متخلف به دلیل اقدام          ها  ضمانت
  .ید اوستیا شد

 خسارت -4-1

 ـدانیم شامل خسارات واقعی استکه میـ نهاد خسارت   ترین ضمانت اجراي تعهدات  اساسی 
بینـد چراکـه مقـصود از    قراردادي است یعنی متعهد معمولاً هـیچ نفعـی در عهدشـکنی نمـی             
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در جایگاهی است که گویی قراردادن طرفین ، خسارتی که به دنبال آن باید به متعهدله بپردازد
   30.تعهد اجرا شده است

شود امکانِ مطالبۀ خسارت به صرف نقض قرارداد به مثابه حق           معمول است که گفته می    
 مکتسب است به همین دلیل حتی وقتی که ایراد ضرري به متعهدله ثابت نشود خسارت ناچیز

عنوان یک حق باقی    ه  سارت ب لبۀ خ  قابل مطالبه است یعنی در فقدان زیان هم مطا         ینیو نماد 
جبران زیان وارده به خواهان به جهت نقـض تعهـد قـراردادي       ،  مبناي پرداخت خسارت  . است

در موارد معـدودي ممکـن اسـت        . است نه محاسبۀ منفعت حاصل از عهدشکنی براي خوانده        
نفعی که خوانده حاصل کرده نیز مورد توجه قرار گیرد مـثلاً در جـایی کـه خوانـده تعهـدات                      

طور ممکن  همین. خویش به عنوان امین را نقض کرده و از این راه منفعتی حاصل کرده باشد         
هایی که به دلیل نقض تعهد از جانب خوانده از         است زیان وارده به خواهان با توجه به فرصت        

 خواهان استفاده  خودرويمحاسبه شود مانند آنکه خواندة متخلف در مدت معینی از           ،  کف داده 
را طـی آن مـدت بـه      اسـتفاده از خـودرو      در این صورت او مکلف است تا اجـرت          ،  کرده باشد 

که این مسأله قابل اثبات باشد که خواهـان در آن مـدت نـه شخـصاً      چند خواهان بپردازد هر 
پس عملاً زیانی از این بابت ، را داشته و نه امکان اجارة آن به دیگريخودرو امکان استفاده از 

  .متوجه او نبوده است
ع  ،  سه مبنا براي محاسبۀ زیان در حقوق انگلیس معمول است          مبناي ،  31مبناي منافع متوقَّ

 ـ         اینکه کدام . 33 و مبناي اعاده   32اعتماد کـار رود   ه  یک از این مبانی براي محاسبۀ زیان وارده ب
بسته به نوع ضرري است که در نتیجۀ عهدشکنی مذکور حاصل شـده و البتـه وکـلا عمـدتاً                    

  . گزینند که بیشترین سود را براي موکلانشان به همراه داشته باشداي را برمیشیوه
شود چرا کـه هـم خـسارت        محاسبه خسارت بر مبناي منافع متوقع بسیار پیشرو تلقی می         

بـه بیـان بهتـر      ،  را شود و هم عدم منفعت متعهدلـه در اثـر آن          عدم اجراي تعهد را شامل می     
. ده و منافعی که در اثر آن فوت شـده اسـت           خسارتی است مرکب از عین تعهدي که اجرا نش        

براي مثال . دادن خواهان در شرایط مشابه اجراي تعهد است      مقصود از این خسارت دقیقاً قرار     
  
  

تر در این    پیشکم به لحاظ مادي به سود متعهد باشد،         البته که مواردي هم وجود دارد که نقض تعهد دست         . 30
  .شدخصوص به نقض سودمند تعهد اشاره 

31 .Expectation Basis  کاتوزیان، (اند  آن را منفعت انتظار عنوان کرده،کاتوزیانناصر دکتر ، استاد فقید، آقاي
   ).206، جلد چهارم،  قراردادهاقواعد عمومی

32. Reliance Basis 
33. Restitution Basis 
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ظـه ب از عمـل بـه قـرارداد سـر بـاز              الف اتومبیلی براي تجارت از ب خریده و در آخرین لح          
امکان اسـتفاده از    ،  یعنی اتومبیل در اینجا الف علاوه بر از دست دادن موضوع قرارداد           . زند یم

دهد البته تا زمـانی  را خریده بود از دست می آن در تجارت خویش که به همین جهت هم آن      
هـایی کـه    بر این مبنا تمـام زیـان  . دیگري براي آن منظور دست و پا کند       خودروي  که بتواند   

ن خود نیز براي کاهش    اند مشروط بر آنکه خواها    چندان از نقض تعهد دور نباشند قابل مطالبه       
  .34اقدامات متعارف را انجام داده باشد، هاي وارده به دلیل نقض تعهد خوانده زیان

ع   و یا مبناي زیـان  ـ معمولاً براي محاسبۀ خسارت وارده به خواهان بر مبناي منافع متوقّ
 ـیمعامل  مـشهور  35سـرگیري  هزینـۀ از یک روش به نام . شود  میکار گرفتهه  دو روش ب 
بـراي انتخـاب    .شـود  شناخته می  36کاهش بها  یا   تفاوت در بها   و روش دیگر با عنوان       است

  : از جمله اینکهتوجه کرد مهمی به نکاتروش مناسب از میان این دو روش باید 
عـوض  (قطعاً عوض    ؟اجراي تعهد به چه دلیل براي متعهدله مطلوب بوده است          •

 .عین شودباید با عنایت به همان دلیل م) عدم اجراي تعهد
اینکه دادگاه باور دارد که زیاندیـده اجـراي موضـوع تعهـد یـا تکمیـل آن را از                     •

  ؟سرگرفته است
ع باید بـه دو اصـل                 يبه هر رو    در محاسبۀ خسارت وارده به خواهان بر مبناي منافع متوقَّ

 متعارف خواهان جهت خسارت اعطایی از نقض تعهد و اقدام دور نبودنمرقوم در فوق یعنی   
  .توجه ویژه نمود زیان واردهکاهش 

هایی نموده و متعاقبـاً در جریـان        مبناي اعتماد در مواردي مجري است که خواهان هزینه        
. در واقع تلف شـده اسـت       هاآن هزینه ،  تمهید اجراي قرارداد یا به جهت اجراي ناقص قرارداد        

ح معمولاً به این اصطلا. رودکار میه  بیمخارج شخص مصطلح است که این مبنا براي جبران
بعداً اما  شود که شخص براي انجام وظیفه ناچار به پرداخت آنهاست           مخارج اندکی اطلاق می   

کارگیري این مبنا هم همچون مبنـاي منـافع   ه مقصود از ب .از کارفرما قابل استیفا خواهند بود  
ع قرار  مثـال   .اسـت دادن خواهان در موقعیتی همتراز موقعیت وي پیش از انعقاد قرارداد             متوقَّ

  
  

 Loss ofرا با اصطلاح لکن نباید آن النفع در حقوق ایران واین مبنا به نظر بسیار شبیه است به خسارت عدم. 34

Profit           تفاوت این دو البته نـه در ماهیـت کـه در       . خلط کرد ،  در حقوق انگلیس که آن نیز با این نهاد منطبق است
، جلـد چهـارم  ،  قراردادهـا قواعـد عمـومی  ، کاتوزیـان : ، نک در این خصوص  . شروط لازم جهت امکان مطالبه است     

  .823 و 822هاي  شماره
35. Cost of Cure Measure (Reinstatement Cost) 
36. Difference in Value Measure (Diminution in Value) 



124  )1394-1 (5مجلۀ پژوهشهاي حقوق خصوصی   

کارگیري این مبنا مربوط است به مخارج قبض مبیع از جانب خریـدار و نیـز مخـارج    ه  شایع ب 
  .نگاهداري و انتقال کالا

در ) یا داراشدن ناعادلانـه (مجراي مبناي سوم محاسبۀ خسارات که به اعاده معروف است   
بِ خوانده نموده   جایی است که خواهان در مقام اجراي تعهدات قراردادي خویش منفعتی نصی           

عنوان مثال وقتـی  ه ب. قصد دارد تا آن منفعت یا ارزشی که به وي رسانده را بازستاندکنون  و ا 
پرداخت به فروشنده داده و حال آنکه هنوز مبیع تـسلیم           خریدار براي مبیع مبلغی از باب پیش      

که زیان وارده   نکتۀ مهم اینجاست    . تواند آن مبلغ را باز پس گیرد      خریدار می ،  وي نشده است  
از جملـه بهـاي خـدمات    ـ به خواهان بر اساس میزان منفعتی که نصیب خوانده شـده اسـت    

شود نه آنکه بر مافات خواهان تمرکز کنند هرچنـد در  سنجیده می ـ  متعارف از جانب خواهان
در دعاوي ناشی   . مواردي ممکن است بهاي این دو بسیار به هم نزدیک یا حتی یکسان باشد             

المثل باشد  تواند اجرت خواستۀ خواهان می  ،  ض تعهدات قراردادي و مبتنی بر مبناي اعاده       از نق 
، و البته اگر در مقابل انجام تعهدات از جانب خواهان مطلقاً هیچ عوضی دریافت نـشده باشـد                 

بازگردانـدن  ،  اثر دعواي مبتنی بر مبناي فوق     . وي باید ابتدا اعادة وجوه پرداخته را مطالبه کند        
  .طرف به وضعیتی است که گویی قراردادي میان ایشان منعقد نشده استدو 
طور کلی خواهان محق است تا روش محاسبه خسارت را از میـان سـه مبنـاي منـافع            ه  ب
ع اعتماد یا اعاده برگزیند و خوانده حق ندارد تا وي را بـه پیگیـري روش خاصـی از آن                    ،  متوقَّ

عدد در یک پرونده هم مجـاز اسـت منـوط بـر آنکـه               هاي مت  استفاده از روش  . میان وادار کند  
خسارات ، دهد تا براي ضرر واحداین به خواهان اجازه می. هاي وارده یکسان نبوده باشند    زیان

 . متعدد دریافت کند
هایی کـه دور از نقـض تعهـد     نهاد خسارت محدود به اصولی است که امکان مطالبۀ زیان     

بینـی و بـه عنـوان       نام قابلیت پیش  ه   که در حقوق ما ب     همان،  کندشوند را منتفی می   تلقی می 
معیار در مسؤولیت قراردادي این است که آیا         .شودیکی از شرائط ضرر قابل مطالبه مطرح می       

رسد کـه بـه   نظر میه  ب؟نحو معقول داخل در محدودة انتظار طرفین بوده استه  زیان وارده ب  
هایی پذیرفته است که عرف نیز توقـع    زیانوجهی معیار نوعی بر معیار شخصی ترجیح دارد و        

  . 37آنها را تأیید کند
  
  

اول ، دو شاخه براي این معیار شناسـایی شـد   ،   میلادي 1854 در سال    Baxendale علیه   Hadleyدر پروندة   . 37
وند و دوم خساراتی که عرفاً در ش طبیعی در اثر روال معمولِ امور پس از تحقق نقض ظاهر میبه طورخساراتی که 

در باب شاخۀ دوم گفته شده که قرارداد باید قطعـاً مـستعد   . الوقوع هستندزمان انعقاد قرارداد از نظر طرفین محتمل    
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 اجراي اجباري -4-2

دستوري است از جانب دادگاه به احد طـرفین قـرارداد تـا تعهـدات قـراردادي                  اجراي اجباري 
یعنی همـان مفهـومی کـه در نظـام          . تکمیل کند ،  خویش را اجرا نموده و یا در صورت نقص        

طبیعتاً اثر این دستور آن است که طرفین عقد را   . شودم شناخته می  حقوقی ما تحت عنوان الزا    
مرسوم اسـت کـه   . داشتندمی، دهد که در صورت اجراي داوطلبانۀ قرارداددر موقعیتی قرار می   

معادل منصفانۀ نهاد خسارت است جهت جبران زیـانی کـه      ،  شود نهاد اجراي اجباري   گفته می 
ترتیـب اولویـت     این تعبیر بسیار اهمیـت دارد چـرا کـه         . کشیده است را می  خواهان انتظار آن  

  .دهد در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس را به خوبی نشان میها ضمانت
ي منصفانه بسته به تشخیص دادگاه اسـت        ها  ضمانتدرست است که الزام همچون سایر       

ه ب. تدهد تا حد زیادي مشخص اسولی شرائطی که اجازة اتخاذ چنین تصمیمی به دادگاه می   
اند که موانع صدور محاکم بیشتر تمایل داشته، جاي تبیین شرائط لازم براي صدور این دستور  

 ـ  . جاي تبیین ایجابی  ه   سلبی موضوع ب   این دستور را بیان کنند یعنی تبیین       طـور  ه  این موانع ب
  :اشاره خواهیم کرد کل شامل دوازده مورد است که در ادامه تنها به اهم این موانع

ین مانعی که خواهان در این راه باید بر آن غلبه کند این است که نشان     تر  مهمن و   اولی .1
خوب است بدانیم در     .کنددهد اعطاي خسارت به حد کفایت زیان وارده به وي را جبران نمی            

بیشتر موارد اعطاي خسارت در این خصوص کافی بوده و بنابراین نوبت بـه اجـراي اجبـاري                  
ن دادن عدم کفایت خسارت قاعدة اساسی این است که خواهان معمولاً اما براي نشا. رسدنمی

 ـ    / موضوع قرارداد یگانه مطلوب او در این معامله بوده و          باید ثابت کند   لحـاظ  ه  یـا خـسارت ب
  . اقتصادي چندان جایگزین مناسبی براي اصل تعهد نیست

اصل تعهـد مـستلزم      محاکم معمولاً در مواردي که اجراي دستور الزام متعهد به انجام             .2
در جایی که ، در عین حال. کننداقدام به صدور چنین دستوري نمی   ،  نظارت مداوم دادگاه باشد   

 ـهر چند که نظارت دائمی باشدـ نظارت دادگاه    براي حفاظـت از منـافع خواهـان ضـروري      
ز مفاد این امر مانع صدور دستور اجراي اجباري نیست ضمناً در موردي که تعهد خوانده ا، باشد

قرارداد به روشنی پیداست و نظارت بر اجراي آن چندان پیچیده نیست هم مانعی براي صدور            
  . چنین دستوري وجود نخواهد داشت

  
  

جـرم احتمـال انـدك     حال آنکه در وقوع شبه،وجود احتمال تحقق چنین زیانی در صورت نقض تعهد در آینده باشد 
   .ندکبروز زیان هم کفایت می
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قراردادهـاي  ،  سایر موانع صدور حکم الزام شـامل مـواردي همچـون قراردادهـاي مـبهم              
  .شودمی.. . لزوم تقابل و، ت شخصیقراردادهاي خدما، ساختمان

 فسخ -4-3

اي اسـت در حقـوق      ضـمانت منـصفانه   ،  فسخ قرارداد که در حقوق ما نیز ضـمانتی آشناسـت          
به این ترتیب آنها به وضعیتی اعـاده        ،  گذاشتن قرارداد منعقده میان طرفین     انگلیس براي کنار  

 پیش  قراردادهاي قابل ابطال  . نشده است گاه قراردادي میانشان منعقد      شوند که گویی هیچ   می
اند و این تفاوت آشکار گاه نافذ نبوده نافذ و معتبرند و پس از آن گویی که هیچ          ،از اعمال فسخ  

، ناثر فسخ در نظام حقوقی ما و نظام حقوقی انگلیس است که همچون نهاد بطـلان در ایـرا                  
در واقع نهاد فسخ معادل منصفانۀ خـسارت وارده بـه خواهـان           . گذارد  می جاه  اثري قهقرایی ب  

تلقی نیز به گمان من تحلیل مفصل و شیرینی در باب اولویت فسخ بـر               شود که این    تلقی می 
 ـدر ا خسارت یا خسارت بر فسخ در حقوق ایـران و انگلـیس بـه همـراه دارد کـه                     ن مجـال   ی

  .گنجد ینم
 ـ            عنـوان یـک ضـمانت منـصفانه     ه  سه وضعیت مهم وجود دارد که در آنها امکان فـسخ ب

 در مقام بحث در خـصوص       مقالدر این   نویسنده   .اشتباه و اعمال نفوذ ناروا    ،  تدلیس :مهیاست
طور مستقیم دخلی به عدم اجرا یا اجراي نـاقص تعهـدات      ه  سه وضعیت فوق نیست چرا که ب      

  .قراردادي ندارد
فسخ تنها با یک اعلام از جانب احد طرفین قرارداد به دیگري واقع شده و با پـذیرش آن                   

اثر پذیرش طرف دیگر در تحقـق فـسخ         . شودیافته تلقی می  قرارداد خاتمه ،  توسط طرف دیگر  
را با اقاله در حقوق ایران خلط کرد بلکـه بـا عـدم پـذیرش طـرف                   شود و نباید آن   ظاهر نمی 
به آید  لازم می ،  باب احراز صحت عمل طرفی که اقدام به فسخ نموده          رأي دادگاه در  ،  قرارداد
 صورت صحت حدوث فسخ در       دیگر رأي دادگاه تنها احراز وقوع فسخ قرارداد است در          عبارت

  .نه آنکه خود رأي به فسخ محسوب شود، عالم نظر
ي ااصطلاح لغو قـرارداد بـه معن ـ      . اشتباه کرد ،  38نهاد فسخ را نباید با نهاد لغو یا رد قرارداد         

زدن از اجراي تکلیفی است که احد طرفین به موجب قرارداد نسبت به دیگري دارد اعم  سرباز
الواقـع  فی. ان دهد متعهد قصد انجام تعهد قراردادي خویش را ندارد         از هر قول و فعلی که نش      

  .لغو یا رد قرارداد خود یک نوع نقض تعهد قراردادي محسوب است
  
  

38. Repudiation 
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 ـچه به دلیل لغو قرارداد و چه به سایر دلایـل ـ هر وقت که نقض تعهدي در میان باشد     
وقعیتی قـرار دهـد کـه در       خواهان محق است تا خسارت وارده را مطالبه کند تـا وي را در م ـ              

حال آنکه با مطالبۀ فـسخ بـه دنبـال    ، گرفتصورت اجراي اصل تعهد در آن وضعیت قرار می     
گاه منعقد نـشده     خواهان قصد دارد موقعیتی را بازیابد که گویی قرارداد هیچ         ،  وقوع عهدشکنی 
بـال  جالب آنکه به جهت همـین تفـاوت بـه دن          .  است  بسیار مهم و ظریف    یاست و این تفاوت   

را مطالبه کند لکـن      39تواند خسارت وارده به وي منتج از عدم انعقاد معامله         خواهان می ،  فسخ
ع از اجراي قرارداد را طلب نمایدنمی   . تواند خسارت ناشی از تفویت منافع متوقَّ

  آثار اجراي ناقص تعهد - 5
آن بر دوش طور که پیشتر رفت در صورت نقض تعهد قراردادي مسؤولیتی جهت جبران  همان

در ما نحن فیـه     . گیرد که به مسؤولیت قراردادي یا ضمان عقدي مشهور است         متعهد قرار می  
  :که محل اجتماع واقعیات ذیل است هستیم رو هاي روبدر واقع با مسأله

 .قراردادي میان طرفین وجود دارد که معتبر و نافذ است -1
 ـ  ) یا ترك فعلی (مکلف به انجام فعلی     ،  متعهد،  به موجب قرارداد   -2 صـورت  ه بـوده کـه ب

 .ناقص انجام شده است
نه به دلیل تعذر اجراي موضوع تعهد که به جهـت           ،  انجام ناقص تعهد از جانب متعهد      -3

 .تخلف شخص وي بوده یعنی در عین آگاهی و اختیار از اجراي آن امتناع نموده است
انیم و چه سوء اجـراي      مفهوم اجراي ناقص را چه عدم اجراي بخشی از مورد تعهد بد            -4
 .کندلحاظ آثار ایجاد نمیه تفاوتی ب، آن

شود و بعـد نوبـت بـه فـسخ و           در حقوق ایران نظام مسؤولیت قراردادي از الزام آغاز می          -5
البته خسارت تأخیر در انجام تعهد که احد فروض تخلف از اجراي قرارداد است             . رسد  می خسارت

دانیم که خسارت تـأخیر در    شود و می   تعهد اصلی ظاهر می    نه به دنبال فسخ که به دنبال اجراي       
وضعیت فعلی به موارد مختصر و محدودي منحصر اسـت آن هـم در فـرض اجتمـاع شـرایطی          

در حقـوق انگلـیس امـا در صـورت نقـض تعهـد              ). انون آیین دادرسی مدنی    ق 522ماده  (عدیده  
 ـ  ي هـا  ضـمانت تـوان  ت نکنـد مـی  قراردادي ابتدا باید به سراغ خسارت رفت و اگر خسارت کفای

هر چند که دایرة ایـن      ،  مطالبه نمود  فسخ یا صدور قرار را    ،  منصفانۀ دیگري چون اجراي اجباري    
 .شودتر میتر و وصول آنها سهل هر روز وسیع ـکه استثناست بر اصلِ مطالبۀ خسارتـ موارد 

  
  

39. Consequential Loss 
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وان دانست که اجـراي  تتر نمود و اکنون می  کنم این موارد جوانب مسأله را روشن      فکر می 
کم در کنار عدم اجرا و تـأخیر در  دستـ ناقص تعهد به مثابه احد صور تخلف از اجراي تعهد  

 ـاجرا هر چند که در متون قـانونی و فقهـی بـه    ، ي قانونی برخوردار استها ضمانت از همان  
               متعهـد   صراحت بدان اشاره نشده اما کافی است که این مفهوم را به عنوان صورتی از تخلف 

  .به رسمیت بشناسیم تا همان مبنا در اینجا نیز مجري باشد

  نتیجه
مانند سایر اقسام عهدشکنی مـشمول  ه ب  آثار اجراي ناقص تعهد قراردادي نیزتوان دید که می

به عبارت دیگر در حقوق ایران کـه ضـمان عقـدي            . قاعدة عمومی مسؤولیت قراردادي است    
اجراي ناقص تعهد نیز حـائز همـین        ،  فسخ و خسارت  ،  الزاممبتنی بر قاعدة ترتیب است یعنی       

  :آثار خواهد بود لکن نکاتی چند در این خصوص قابل ذکر است
 ـ         -1 طـور  ه تردید نباید کرد که اجراي ناقص تعهد قراردادي در کنار عدم اجـراي تعهـد ب

قائـل بـه    دینباالبته ، مطلق و تأخیر در اجراي تعهد از مصادیق عهدشکنی یا نقض تعهد است   
 . مصادیقِ متفاوت متصور خواهد بود،  با در نظر گرفتن مفهومطبعاً و بودحصر مصادیق 

اند به این معنا که تعهد      بعضی اجراي ناقص را به معنی اجراي معیب تعهد تلقی کرده           -2
واجد همۀ اوصاف مقرر در تراضی طرفین نیست و این با ناتمـام گذاشـتن               اما  به اتمام رسیده    

گفتیم که در متون قانونی و فقهی عمدتاً به   .  عدم اجراي بخشی از تعهد متفاوت است       تعهد یا 
اشاره شده و این به نظر من به دلیل آن است که            ) عدم اجرا و تأخیر در اجرا     (دو مورد نخست    

 تعبیر اجراي نـاقص بـه       ،بنابراین ... ،اندایشان اجراي ناقص را داخل در معناي عدم اجرا دیده         
 .است ترتعهد منطقیو عدم اجراي جزئی از  نیست پسندمورد یب چندان اجراي مع

متعهدله نخست باید سراغ الزام متعهـد       ،  طور ناقص اجرا شود   ه  به هر حال اگر تعهد ب      -3
خواهـد بـود یعنـی الـزام از طریـق حـاکم صـورت               ا  تمام شؤون الزام در اینجا هم مراع      . برود
قاعـدتاً اگـر    ...  دهـد و   هزینۀ متعهد تعهد را انجام می      دیگري به ،  گیرد و در صورت امتناع     می

خـلاف   بـر ،  رسد و بعد خسارت لکن نکته در همینجاسـت        الزام ممکن نشد نوبت به فسخ می      
عدم اجراي تعهد مطالبۀ خسارت در فرض تأخیر در انجام تعهد با اجراي اصل تعهـد منافـات                 

یجۀ فسخ نیست بلکه نتیجۀ الزام است و ندارد به بیان بهتر مطالبۀ خسارت در صورت تأخیر نت
شود و ضمناً بابت نقضِ احد شـؤون      رو هستیم که اصل تعهد اجرا می       هاین یعنی با فرضی روب    

شود تا زیان وارده به وي      خسارتی به متعهدله پرداخت می    ) زمان اجراي تعهد  (تراضی طرفین   



  ي ناقص تعهدات قراردادياجرا

 

129

 . از این بابت را جبران کند
 مفهومی به عدم اجراي تعهد نزدیک است لکن         به لحاظ در باب اجراي ناقص هم هرچند       

 هستیم که جزء یـا  رو روبه آثار به تأخیر در اجراي تعهد اقرب است یعنی ما با فرضی           به لحاظ 
فرض تـأخیر هـم     ،  به این تعبیر  . اجزائی از مفاد توافق طرفین از جانب متعهد اجرا نشده است          

طور که گذشت یکـی از مفـاد توافـق           یرا همان داخل در دایرة اجراي ناقص تعهد خواهد بود ز        
 شاید بتوان گفت که مـا تنهـا بـا    اولیب است و به طریق   یغا،  طرفین یعنی موعد انجام تعهد    

هـاي عدیـده     هستیم و آن عدم اجراي تعهد است که صورترو روبهیک مفهوم از عهدشکنی     
عهد و گاهی نیـز تنهـا یکـی از          گاه چندي از اجزاء ت    ،  گاه تمامی مفاد تعهد بلااجرا مانده     ،  دارد
ین جهت  اکنند و از آثار تفاوت میبه لحاظ مفهوم که به لحاظهاي عدیده نه  این صورت. آنها

 دیگر مطالبۀ خسارت بـا      به عبارت . آثار اجراي ناقص قاعدتاً شبیه به تأخیر در اجرا خواهد بود          
ست تـا متعهدلـه مـستحق       اجراي اصل تعهد در این فرض منافاتی ندارد و لزومی به فسخ نی            

کند و کنم مبانی حقوقی کاملاً امکان این برداشت را مهیا می         گمان می . دریافت خسارت باشد  
  .رسد چندان تخالفی داشته باشدحتی ذائقۀ فقهی نیز به نظر نمی

  :کند قانون مدنی مصر به صراحت این معنا را بیان می213 ماده 1بند 
جز در مواردي کـه متعهـد خـودش         ،  پذیر یا مقدور نباشد    هرگاه اجراي عین تعهد امکان    «

حکـم الـزام   ، تواند در صورت امتناع متعهد از اجراي تعهد  متعهدله می ،  کند  می ایفاي تعهد 
  40».متعهد به اجراي تعهد و پرداخت خسارت را از دادگاه تحصیل کند

 از جانـب دادگـاه در    به امکان تعدیل وجه التزام مقررِ در قـرارداد        2 بند   224حتی در ماده    
  .41فرض اجراي ناقص اشاره شده است

دیدیم که در فرض نقض تعهد قاعده بر مطالبـۀ خـسارت اسـت و    ،  در حقوق انگلیس هم   
نوبـت بـه سـایر      ،  تنها در صورتی که اعطاي خسارت براي جبران زیان متعهدله کافی نباشـد            

 حقوقی آنهـا بـه تـصریح از         ضمن آنکه در متون   ،  رسد که الزام از آن جمله است      ضمانات می 
یـن بابـت اختلافـی در کـار نیـست لکـن        ااجراي ناقص به مثابه عهدشـکنی یـاد شـده و از        

ت در حقوق انگلـیس در  آگونه که پیشتر هم ذکر شد بنا به ملاحظات عملی دایرة استثنا   همان
نـه راه    یگا به عنـوان  حال گسترش است یعنی اجتناب از الزامِ متعهد و اصرار بر نهاد خسارت              

  
  

  .67، قانون مدنی مصرنوري، . 40
آمیز و گزاف بوده یا اینکه تعهد اصلی به طور جزئی اجـرا  هرگاه متعهد ثابت کند که مبلغ معین بسیار مبالغه      . 41

  .نون مدنی فرانسه قا1231ماده : ک ن،نیز. 71، همان. تواند مبلغ این خسارت را کاهش دهدقاضی می، شده است
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کما اینکه در حقوق فرانسه نیز کـه      ،  شود  نمی دیگر به شدت گذشته اعمال    ،  دهجبران زیان وار  
الزام قاعده بوده به تدریج بر استثناي مطالبۀ خسارت افزوده شده است و ایدة اولیه مبنـی بـر                   
حفاظت نظام حقوقی از هدف عقد و احترام به مقصود متعاقدین که همانا اجراي اصـل تعهـد              

شود که در روابط معـاملی جریـان دارد تـا متعهدلـه را              رفته رفته مغلوبِ ملاحظاتی می    ،  است
  .42مخیر کند بین الزام و مطالبۀ خسارت در نتیجۀ فسخ

این است که در هر ترتیبی که مقـرر        د  اشاره کن ه آن   بل است   ماینویسنده  نکتۀ نهایی که    
کننـده اسـت و بـه هـر انتخـابی در ایـن        آنچه کـه تعیـین  ، شود یا آنکه تخییري در کار باشد  

آنچه .  نهاد خسارت است، دهد  میمعنا، چه از جانب قانونگذار و چه از سوي متعهدله، خصوص
 هیچ تضمینی بـراي اجـراي       ،الواقعفی،  مصطلح است  ضمانت اجرا در حقوق ما تحت عنوان      

عکس مشوقی ه  بنیست بلکه، چه تعهدات اصلی و چه حتی تعهدات فرعی، تعهدات قراردادي
هاي اخیر حتی خسارت تأخیر در انجام تعهـد را کـه در تمـام        در سال . است جهت نقض تعهد   

به خـسارت تـأخیر تأدیـۀ       ،  متون حقوقی و نصوص قانونی در کنار عدم اجراي تعهد ذکر شده           
 .رسـد ایم که هیچ معقول به نظر نمـی       وجه نقد آن هم به شرط اجتماع شرائطی محدود کرده         

هاي حقوقی با ملاحظۀ خسارت واقعی دست به اتخاذ تصمیم در ایـن       ه در سایر نظام   حال آنک 
زنند و این اثرگذاريِ نهاد خسارت است که به شکل اساسی ضـامن اجـراي تعهـد از      مورد می 

بیند که اقدام به نقض تعهد نماید و  چرا که متعهد عملاً منفعتی در این نمیاستسوي متعهد 
، این واقعیت ساده ندهیم هر تصمیمی جهت تنظیم روابط معاملی و تجاريتا زمانی که تن به 

  .چندان اثرگذار نخواهد بود

  
  

  .دادگاهدر فرض عدم اجراي تعهد و به تشخیص البته . 42
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Abstracts 7 

 

Partial Performance of Contractual Obligations 

Subtitle: Comparative Study of Contractual Liability 

under Iranian and English Legal Systems 
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Breaching a contractual obligation would result in consequences 

which are known as “Civil Liability”. Under Iran’s legal system, the 

rule in such cases is “Specific Performance” of the obligation, which 

in case of not being possible entitles the covenantee for “Rescission” 

of the contract and claiming “Damages”. While, in England Damages 

is the rule which in case of not being sufficient may give rise in 

Specific Performance or other Remedies. “Partial Performance of an 

Obligation” is absolutely included in Civil Liability System (however 

such issue has not been cited within the scripts) and may bring same 

consequences, indeed with a comment that all the ramifications of 

breach of contract might be put under the umbrella of “not 

performing the contract at all”, varied ramifications that have minor 

diversities in terms of legal consequences.  

Keywords: breach, partial performance, remedy. 
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